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Talib’s Divanneeds Correction: 

Suggestions for the Editing Collected Poems of Taleb Amoli 

Asghar Esmaeili* 

Abstract 

Talib Amoli is one of the greatest poets of Hindi style, and his Divan deserves 

research and inspection. His Complete Divan, corrected by Mohammad Taheri, was 

published in 1361 and 1391. For the ease of analysis, in the present article, the errors 

in the correction of Talib Amoli’s Divan were classified into seven parts: (1) 

misreading and misrepresentation (14 lines); (2) spacing among words (2 lines); (3) 

missing letter(s) (4 lines); (4) letter additions (1 line); (5) disordering in lexis (1 

line); (6) overlooking the co-occurrence principle in correction (1line); and (7) 

misspelling and typographical errors (53 lines). The corrections of the verses were 

informed by an investigation of the rhythms, rhymes, meanings, cues and clues from 

the poet himself or from Hindi style and the tradition in Persian literature, which 

were compared with and validated by the existent editions. The majority of the 

corrections include the correction of misreadings and misrepresentations, missed 

lexis, wrong additions and repetitions, disordering of verses, and misspellings. This 

analysis revealed the necessity for re-correction of Talib Amoli’s Divan. 
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  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگينامة ادب پارسي كهن 
  72 - 49، 1400، بهار و تابستان 1، شمارة 12پژوهشي)، سال  ـ علمينامة علمي (مقالة  دوفصل

 ؛ طالبِ تصحيح:طالب ديوان

  كليات اشعار طالب آمليهايي براي تصحيح ابياتي از نهاد پيش

  *اصغر اسمعيلي

  چكيده
 وي شايسـتة تحقيـق و تـدقيق    ديوانترين شاعران سبك هندي و  بزرگ طالب آملي از

طاهري شهاب منتشر شده  تصحيح محمد ا ب 1391و  1346وي در  كليات ديوان. است
 ـد اين حيتصح ينوشتار حاضر، خطاها در ،است. براي سهولت بررسي بـه هفـت    واني

 يگـذار  فاصله .2 )؛تيب چهارده(شامل  فيو تحر في. تصح1شده است:  ميبخش تقس
 حـروف  شيافـزا  .4)؛ تي ـب چهـار ( حروف اياسقاط حرف . 3)؛ تيب دو( كلمات انيم
 قابلو ت موازنهبه اصل  يتوجه ي. ب6)؛ تيب يك( كلمات ريو تأخ مي. تقد5)؛ تيب يك(

 به تصحيح ابيات باتوجه ).تيب 53(يي املا و يچاپ يها . غلط7)؛ تيب يك( حيدر تصح
سـابقه در سـنّت   و از خود شاعر يا سـبك هنـدي،    يني، شواهدبررسي وزن، قافيه، مع 

عمـده   اسـت. آزمايي شده  ادبي فارسي صورت گرفته و با نسخ موجود تطبيق و راستي
فروافتادگي، زيادت  تصحيف و تحريف، سقط و :از عبارت استهاي اين متن  پريشاني

مجـدد اثـر را    و خطاي املايـي. ايـن بررسـي لـزوم تصـحيح      ،و تكرار، تقديم و تأخير
  .كند  مي آشكار

  ، ويرايش.ديوان كلياتطالب آملي، تصحيح، تصحيف،  ها: دواژهيكل
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  . مقدمه1
يـازدهم هجـري اسـت كـه در هنـد شـهرت        قرنطالب آملي از شاعران معروف ايران در 

 ،ران آمـل  حكـم ، از دوران جواني به مـدح ميرابوالقاسـم   .د او در آمل بودلبسياري دارد. تو
ين علي كاشي، طبيب دال به اصفهان و كاشان رفت و در خدمت حكيم نظام ،پسس پرداخت.

در كاشـان   ،اش و حكيم ركناي مسـيح، پسـرخاله   ،اش تهماسب و خدابنده و شوهرخاله شاه
  خان استاجلو رسيد. جهان به ملازمت بكتش به خراسان بازگشت و در مرو شاه ،پسسبود. 

 بـه  ،چندي سرگرداني در قنـدهار  از  پس .رفتراه هندوستان درپيش گ 1017در حدود 
  رسيد. ،»وقاري«ص به لخان ترخان، متخ خدمت ميرزاغازي

مين سفر طالب در هند آغاز شد. از قندهار به آگـره رفـت و در   واز مرگ غازي، دپس 
در لاهور بـا شـاپور تهرانـي     ،پسسرا ملاقات كرد. ، ميخانه تذكرةجا فخرالزماني، مؤلف  آن

معرفي كرد و از طريق  )ين محمد تهرانيدال غياث( شاپور او را به اعتمادالدوله .ملاقات كرد
 او .رسـيد   الشعرايي دربار جهانگير به ملك 1028او به درگاه جهانگير رسيد. طالب آملي در 

  درگذشت. 1036يا  1035در 
ل سـبك عصـر صـفوي نقـش داشـته و باعـث ظهـور شـاعراني چـون          ودر تحطالب 
  ).1061 - 1056: 1372 و صائب تبريزي شده است (صفا ،ر، كليم كاشانياسي  ميرزاجلال

ي يانتشارات سنا به 1346را در  آملي طالب ديوانمحمد طاهري شهاب تصحيح خود از 
 منتشـر  ،و تجديـدنظري  ،گونه افـزايش، كـاهش   بدون هيچ ،عرضه و ناشر همان تصحيح را

اثـر را آشـكار    ةلزوم بازبيني دوباروجود تصحيفات و تحريفات و اغلاط چاپي  .كرده است
بـازخواني و ويـرايش    . بنابراين،است مصحح بوده جانبها از   اين بدخواني ترِ بيش .كند  مي

  كردن برخي ابهامات ضروري است.  اثر براي روشن
 يِط ـخ  ) نسـخِ 67: 1391، گرچه در مقدمـه ( آملي طالب ديوانطاهري شهاب، مصحح 

كند كـه   كند، به اين نكته اشاره نمي ن و خارج از آن معرفي ميرا در داخل ايرا طالب ديوان
در قـرن  و  خانة وي خود از كدام نسخه استفاده كرده و فقط آورده كه نسخه متعلق به كتاب

 ةخان كه اكنون در كتاب ،1019  ةدهد نسخ يازدهم نوشته شده است. برخي شواهد نشان مي
  ي تصحيح وي بوده است.شود، مبنا داري مي مجلس شوراي اسلامي نگه

آن دو را  ،اغلـب  ،شناسـي اسـت كـه    نسـخه  مبحث تصحيف و تحريف از مسـائل مه ـ 
، تصحيف يـا  كندكه آن را دگرگون  ،اند و هر خطايي را در كتابت يا قرائت لفظ  دانسته  يكي
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هـا و   اند. گروهي نيز تصحيف را به زيادت و نقصان حروف يـا اجـزاي آن   تحريف خوانده
). 45: 1384بخش  (جهاناند  منحصر دانستهي حرفي به حرف ديگر لييرشكل كتحريف را تغ

  شود. بحث مي »تصحيف«در اين مقاله هر دو موضوع تصحيف و تحريف ذيل عنوان  ،باري
و  ،شده سقط و فروافتادگي، تقديم و تأخير بر تصحيف و تحريف، در متن بررسي علاوه

  شود. خطاهاي املايي نيز ديده مي
است هاي موجود و قرائن لفظي و معنوي، كوشيده  با كمك نسخه ،در اين مقالهنگارنده 

  .كنداصلاح را ها  خواني اين بدخواني و كج
قواعد دستوري،  وسجاوندي، هاي  نشانه ،توجهي به وزن اشعار، قافيه، املاي كلمات بي

را از ضبط ترين مواردي هستند كه مصحح اين اثر  تصحيف عمده ةتوجهي به مسئل بينيز و 
  .)22 - 1: 1395 ديگراناند (امامي و  درست ابيات موردبررسي بازداشته

  

  . پيشينة پژوهش2
نـام   اي است با مقالة وحيد عيدگاه طرقبه آملي طالب كليات ديوانتنها بررسي نسخة چاپي 

بيت از اين اثـر   42به تصحيح كه در آن ) 1394(» آملي طالب كلياتهايي از  تصحيح بيت«
ايـن مقالـه دنبالـه و     ،مانـده از ابيـات   و مـوارد بـاقي   ديـوان به حجـم   باتوجه .استته پرداخ
كه ابيات ديگـري در ايـن پـژوهش بررسـي و      تفاوت است؛ بااينيادشده مقالة كنندة  تكميل

  تصحيح شده است.
ضـرورت تصـحيح مجـدد غزليـات     « ةاالله عسكري و سيدمحمد دشتي نيز در مقال روح
هـاي   انـد و كليـاتي از خطـا    پرداختـه   زليات اين شاعر و تصـحيح آن فقط به غ »آملي طالب

 ،چاپي  ةچاپي، ابيات فاقدشده از نسخ ةشده از نسخ و به غزليات ساقطه تصحيح را بيان كرد
را  طالـب   ديـوان حاضر كل  ةولي مقال ،اند هاي جديد پرداخته برخي ابيات با نسخه ةو مقابل
  تري به ابيات پرداخته است.  يئبا نگاه جزنگارنده گيرد و  مي دربر

  

  شده . اشكالات متن تصحيح3
: شـود   تقسيم مي بخشچند به  آملي طالب كليات ديوانهاي  براي سهولت بررسي، پريشاني

گذاري ميان كلمات، اسقاط حرف، افزايش حرف،  نشدن فاصله تحريف، رعايت  و  تصحيف
  .و خطاهاي املايي/ چاپي ،تأخير كلماتو تقديم 
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  و تحريف تصحيف  1.3
  3715 بيت ،120 ص 1.1.3

 ز تيغ عدل تو بر دشنة ستمكاري   نيام مور شود رنگ موريانه كفـن 
 كليـات  وجو كـرد. مصـححِ   آشفتگي تصحيح اين بيت را بايد در مصرع نخست جست

» معنـي ايـن بيـت مفهـوم نشـد     : «اسـت  نيز در پاورقي نوشـته  ،، طاهري شهابآملي طالب
  .)120: 1391آملي   طالب(

 .خورده است؛ يعني زنگاربسته و موريانه» زنگ موريانه«تصحيف » رنگ موريانه«عبارت 
» بسـته  زنـگ « ، ذيـل صـائب  اشعار فرهنگدر  گر، نويسنده، و پژوهش ، شاعر،معاني گلچين
  .)488 ،1 ج: 1369» (تيغ و آيينه و امثال آن كه آن را موريانه خورده باشد«: است آورده

ــار دارم    شيرم كه رخسارمن آن ديرينه شم ــوادث تـ ــار حـ  ز زنگـ
  )142(همان: 

. اشتباه انداخته اسـت  مصحح را به »موريانه« ةدر بيت جايگاهي ندارد و قرين» مور« حال
 ـ » گور«، »مور«جاي  در مصرع اول، به» كفن« ةاگر به قرين ره بگذاريم، اين معني حاصـل و گ

تو (اعتمادالدولـه: ممـدوح) غـلاف (نيـام)      گستر شود: از اثر شمشير عدالت بيت گشوده مي
گـري   كفـن و اكنـون هـيچ سـتم     شود و زنگ موريانـه  مثابة گور مي كاران به براي دشنة ستم
  گستري ندارد. پس: كردن دشنه و ستم جرئت خارج

 ز تيغ عدل تو بر دشنة ستمكاري   نيام گور شود زنگ موريانه كفـن 

   :كند اين خوانش را تأييد مي )212 گبر( ملي ةخان كتاب 1518147 ةو نسخ

  

  4411 بيت، 154ص  2.1.3
 ــ ــي ه ــزار معن ــه گل  به منصب چه شه نيستم گر هزاري   زار فصــيحمب

: ذيـل  1381(انـوري  دهي هزار نفر سـپاهي را برعهـده دارد    كه فرمان منصب: آن هزاري
تواند درست باشد  در اين بيت نمي» شه«به معني بيت، واژة  . باتوجه)»منصب هزاري«مدخل 
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كه در آن صورت معني چنين است: در گلـزار معـاني    ،شود مي نهاد پيش» شد« جاي آن و به
در ايـن بيـت   » شـد «ده هزار سپاهي نباشم. اين  درمقام فرمان رشود اگ گويا هستم. چه  بلبلِ
  و همانند اين بيت است:» شود« معناي به

 يزد از آن قوم كه قرآن خوانندديو بگر   زاهد ار رندي حافظ نكند فهم چه شد
  )872: 1373خرمشاهي (

  شدة بيت: تصحيح  و اينك صورت

ــزار فصــيحم  ــي ه ــزار معن ــه گل  به منصب چه شد نيستم گر هزاري   ب

  :قرائت است نيا ديمؤ 1518147 ةنسخ 233 و برگ

  

  4907 بيت، 179ص  3.1.3
 ر تهمتنستگهر اب دستار فيض پر   داند خرد كه با كف دريافشان او

به بيت قبل اين  ندارد و ناسخ باتوجه يمعناي محصل» دستار« ةخواندن مصرع دوم با واژ
  خوانده است: »دستار«واژه را 

 خورشيد دولت است ةدستار نيست ساي   بر گوشة سـر آنچـه تـو دسـتار بينـيش     
 1019 ةنسخة يو در حاش بوده» اسناد« احتمالاً بدخواني ،»استاد«مصحح در پاورقي آورده 

بگذاريم، بـه اشـكال ديگـري در بيـت     » دستار«جاي  را به» اسناد«اگر  .مجلس هم آمده است
بـراي رديـف را   » اسـت « ةعلاو به» تهمتن« ةقافي ةاست كه واژ» تهمتنست«خوريم و آن  برمي
» ت« هـا  روي آن  يابيم كه حـرف  دارد. با بررسي قوافي ديگرِ ابيات قصيدة حاضر، درمي دربر

 ،انـد. حـال   قبيـل   ايـن   و كلمـاتي از  ،»سـعادت « ،»دولـت « ،»شـجاعت « هقافي و كلماتاست 
تهمت «كنيم:  مي نهاد پيش »تهمتنست«جاي  ترين املا را به به اين قوافي و معني، نزديك باتوجه
است كه » بر«به » پر«  به تصحيحات بالا، تصحيح باتوجه ،يك نكتة ديگر در اين مصرع ».است

  بيت:  شدة مطابق است و حال صورت تصحيح» بر«اضافة   حرف با» اسناد«
 اسناد فيض بر گهر ابر تهمت است   داند خرد كه با كـف دريافشـان او  
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  :كند مي دييخوانش را تأ نيا )137 گبر( يلم ةخان كتاب 1518147 ةنسخ

  

  10724 بيت، 484ص  4.1.3
 دلم رشـك دهاكـان تبـر شـد       ز بس چيدم ز هرسو نـاوك او 

  
شـود كـه معنـاي     ديـده مـي  » دهاكـان «، در مصـرع دوم واژة  ديوانمطابق چاپ حاضر 

، 171ص ( ياسـلام   يمجلـس شـورا   خانـة  كتـاب  1019 ةنسـخ  ياز بررس .ندارد  محصلي
حـرف    خوانده و نخست» دهان«را » دكان«كه كاتب ابتدا كلمة  ميشو متوجه مي )336  گبر
متوجـه   يدهان) را كتابت كـرده و وقت ـ  ةوم كلم(بخش د »ها« گاه حروف را نوشته و آن» د«

(كـان) را نوشـته   » دكان«و بعد بخش دوم كلمة  دهيخط كش» ها« يخود شده، رو يبدخوان
را به خواننده عرضـه و او  » دهاكان« كلمة مجعول ،مسئله نيبدون توجه به ا ،است. مصحح

مضـبوط    تي ـب» تبـر « يجـا  به ،نسخه نيگرفتار كرده است. مطابق ا تيبست فهم ب بندر را 
درست حاصل   يمعن م،يكن نيجانش بالا تيدو كلمه را در ب نيا يآمده كه وقت »رگريت« كلمة

  خواند: ميخواهد شد و خواه

 شـد  رگـر يدلم رشـك دكـان ت     بس چيدم ز هرسو نـاوك آه  ز

  10822 بيت، 490ص  5.1.3
 بــرآرد تنــگ ســر ةزيــن ســين   از هر چيني كه كم شود چاك

  
كند و وزن (مفعول مفاعلن فعولن) نيز مختل شده  افادة معني نمي» چيني«ع اول، در مصر

 صـورت  بـه  تي ـب نيا) 451 گبر، 229ص ( ياسلام يمجلس شورا 1019 است. در نسخة
و  ،كنار ه،يناح  ،لومتصور است: ا تيب نيدر ا» جنب« يضبط شده است؛ دو معنا برا »يجنب«
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 تي ـاركـان ب  ريتر و بـا سـا   قيدوم دق ياما معنا ،ستيجه نو يب تيبه ساختار ب پهلو كه باتوجه
پوشـاند و   را مـي  نهيس ـ قفسة ياست كه سطح داخل يا جنب پردة دوجداره .سازگارتر است

اسـت كـه در    يا همـان واژه  ني)؛ ا»جنب«مدخل  ليذ: 1381انوري ( رديگ يم بر ها را در هير
 »نهيس«به » جنب« يبا توسع معنا تيبپس مفهوم  .مينيب (عفونت پردة جنب) مي» الجنب ذات«

  آورد. يدرم منِ شاعر سر نةيرفع شود از س گرانيد يها نهيكه از س يشود: هر چاك مي
شود كه  مي نهاد پيش »كم«ي جا به» گم« در مصرع دوم، ضبط» برآرد سر« نةيبه قر توجهبا

  وجود دارد: زين يادب ةدر سابق
 بــرآرد ز ســنگ ســر يوهردگــر گــ   ورنـگ  آب يگم گردد از گوهر چو

  »)برآوردن سر«مدخل  ليذ :1373 از دهخدا نقل هب ،ي(نظام

  :تيصورت مصحح ب نكيا

 بــرآرد زيــن ســينة تنــگ ســر   كه گم شود چاك ياز هر جنب

  17501 بيت، 848ص  6.1.3
 نه فطريست كه بختم به تنور افكنده   مگر آغشته به خاكستر گردون گويي

رجوع   كرده است. با يمعن يرا مختل و مصرع را ب يمعن» نه«وجود مصرع دوم  يدر ابتدا
 نـة يقر نيچن ـ و هم) 725 گبر، 336 ص( ياسلام ينة مجلس شوراخا كتاب 1019 به نسخة

  :ميخوان مي  نيرا چن تياست و ب» مه« كه كلمة موردنظر ميابي يدر مصرع، درم» فطر«

  
 بختم به تنور افكنده مه فطريست كه   آغشته به خاكستر گردون گويي مگر

  7905 بيت، 333ص  7.1.3
 كه دندان نـاز اسـت كـين سـلامت       از سلامت حذر مكن ،ملامت گزين

چـون وقتـي پيـام اصـلي      ،توانـد صـحيح باشـد    نمـي » مكـن « ر مصرع نخست، فعـل د
گزيني است، بايد از سلامت حذر كرد و ابيات ديگرِ همـين شـعر نيـز ايـن نكتـه را       ملامت
  كنند: مي  تأييد
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 كه بيزار گشتم ز دين سلامت   ملامـت گـرفتم   من آيين اهـل 
پـس صـورت    ،(فعولن فعولن فعولن فعولن) نيز در ضبط حاضر مختل است وزن بيت

  است.» كن«صحيح فعل موردبحث 
 ينة مجلس شـورا خا كتاب 1019 ةبينيم كه نسخ را مي» دندان ناز«در مصراع دوم اضافة 

در مـوارد متعـدد در    كـه  ني ـا گرينكتة د .ضبط شده است» مار دندان« )126(برگ ي اسلام
  :شده هيتشب» س« به حرف» دندان« يفارس يسنتّ ادب

 هاش ياسين من است سين دندان   شمس تبريزي كه فخر اولياسـت 
  )163تا:  (مولوي بي

ــب نيــجاكــه در ا و ازآن ــا» ســلامت نِيكــ« تي ــدارد و  ييمعن  رفحــ نينخســت» س«ن
  :شود  ميخوانده  نيچن تيو ب نهاد پيش» سلامت نيس« بيكاست، تر  »سلامت«

 كه دندان مار است سين سـلامت    ملامت گزين از سلامت حذر كن

  
  بيتي با مضمون نزديك مضبوط است: )220 گبر( ملي ةخان كتاب 3059480 ةدر نسخ

 ميمش بر جاي سين نويسم   دل در رقم سـلامت و مـن  

  8555 بيت، 368 ص 8.1.3
 گر فلك در غلاف زنگار است   ست گويم دل من آينه استرا

حـرف شـرط اسـت و خـود مصـراع شـرط، امـا جـواب شـرط          » گر«در مصرع دوم، 
نيست: اگر فلك در غلاف زنگار است، دل من آينـه اسـت كـه هـيچ معنـايي از آن        مفهوم

ه گاهي شود ك مربوط مي» آينه«است و مصرع دوم به » كز«تصحيف » گر«شود.  حاصل نمي
  گيرد: زنگار آن را مي

 غلاف آينة بخت عاشقان زنگ است   نقاب كوكب ما ابر ظلمت است بلي
  )324ص (

خـاطرِ) فلـك در غـلاف     (به گونه است: آينة دلم از دست با اين توضيح، معني بيت اين
  زنگار است.
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  و صورت صحيح بيت:

 كز فلك در غلاف زنگار است   راست گويم دل من آينه است
  :گونه است نيا )279 گبر، 143ص ( ياسلام يخانة مجلس شورا كتاب 1019 نسخة

  

  7898 بيت، 333 ص 9.1.3
 يوســفي بگذاشــت آيــين زليخــايي گرفــت   گرديد چون حسن تو ديد دور معشوقانه مي

جا  نخست از حيث املا و كتابت، اين .است» گرديد معشوقانه مي«ة اژسخن بر سر دو و
 يشورا  مجلس ةخان كتاب 1019در نسخة  .شود مي نهاد پيش» گرديد نمي معشوقان«صورت 

ضبط مصـحح را بـه     نيضبط شده و هم »ديگرد نه مي« شكل به »ديگرد ينم« كتابت ياسلام
ضبط كنـد و  » معشوقانه«(معشوقان) متصل و  نيشيرا به كلمة پ» نه«صرافت انداخته كه  نيا

 دارد و اصـل آن   زي ـن يگـر يشـواهد د دشـده  يا ةشـكل در نسـخ   ني ـبـه ا  ينوشتن نون نف
  است. »ديگرد ينم«

شدن است و در ابيات قبل نيز  ي اين غزل دعوت به عاشقلديگر از حيث معنا، فضاي ك
  گويد: شدن سخن مي از چگونگي عاشق

 ت سرو بالايي نموددديد چون شمشاد ق   هـا افـزون نمـود    ما در سينه داغ لالـه  آه
  خوانيم: را چنين مي به اين فضا، بيت توجهبا

ــين زليخــايي گرفــت    گرديد چون حسن تو ديد معشوقان نمي دور  يوســفي بگذاشــت آي
ا وقتـي زيبـايي تـو را ديـد، زيبـايي خـود را       م ـتا آن روزگار دنبال معشوق نبود، ا يعني

(فاعلاتن فاعلاتن فـاعلاتن فـاعلن) نيـز ايـن      كرد و زليخاوار عاشق تو شد. وزن غزل  رها
  مفهوم را: چنين بيت مقطع غزلْ كند و هم تأييد مينكته را 

 سروپايي گرفـت  ترك سامان كرد چون من بي   سامان بود طالب چون سر زلف تـو ديـد    اهل

  12146 بيت، 559 ص 10.1.3
 هشيارش كنيد ،اش پر بوده هوشي داروي بي   دل ز بوي زلف او افتاد چون مستان خراب
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  شود: مي نهاد پيش» بربوده« ،»دهپر بو«جاي  در مصرع دوم، به

 هشيارش كنيد ،اش بربوده هوشي داروي بي   دل ز بوي زلف او افتاد چون مستان خراب

   :خوانش است نيا ديمؤ )455 گبر، 231ص ( ياسلام يمجلس شورا 1019 نسخة

 

  7900 بيت، 333 ص 11.1.3
 هركس كنج تنهايي گرفـت  با خيال دوست   سايه را بيرون در نگذاشت وانگه در ببست

 »بگذاشـت « وجـه مثبـت  » نگذاشت«به معني بيت، براي فعل  در مصرع نخست، باتوجه
بـازي خـود بـا دوسـت راه      ي سـايه را بـه مجلـس خيـال    ت ـرسد؛ يعني ح نظر مي صحيح به

  پس:  ،نداد

با خيال دوست هركس كنج تنهايي گرفـت    ر ببستسايه را بيرون در بگذاشت وانگه د 

 :گونه است نيا )245 گبر، 126ص ( مجلس ةنخا كتاب 1019كه نسخة  چنان

  

  15857 بيت، 759ص  12.1.3
 ايـم  فروشي گشوده واينك دهان سرمه   ايـم  بخت سيه به هاون تسليم سـوده 

لي ندارد و در سبك هندي هم معناي محص» فروشي دهان سرمه« در مصرع دوم، تركيب
(فروشـي)،   و جـزء دوم تركيـب  » ايـم  گشـوده «به فعلِ  اتوجهباره يافت نشد. ب اي دراين نكته

  گشودن: شود و بيتي از صائب براي دكان مي نهاد پيش »فروشي دكان سرمه« صورت

 حسني كه دكان بر سر بازار گشايد   با ناز خريدار همان بـه كـه بسـازد   
  )406 ،1 ج :1373معاني  (گلچين
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  و صورت مصحح بيت:

 ايم فروشي گشوده واينك دكان سرمه   ايـم  سـوده بخت سيه به هاون تسليم 

  9789 بيت، 434ص  13.1.3
 اي كاش سر به پيرهن خود درون كنند   دنيز احباب مي و آنان كه بخت مشرب

 ـ كتاب 3059480 ةخورد. در نسخ چشم مي ل آشفتگي بهودر مصرع ا  گ(بـر ملـي   ةخان
  چنين ضبط شده است: )180

 اي كاش سر به پيرهن خود درون كنند   زنند جمعي كه خبث مشرب احباب مي
  
  گذاري ميان كلمات فاصله 2.3

نكردن فاصـلة   گذاري ميان كلمات، خواه بسيط خواه مركبّ، ضروري است و رعايت فاصله
ادب   شـود (فرهنگسـتان زبـان و    كلمه باعث بدخواني و ابهام معنايي مـي  كلمه و درون برون

  :اند اين دست). موارد زير از 10: 1385فارسي 

  4348 بيت، 151ص  1.2.3
ــش   ــذت زخم ــزع ل ــردم ن  چكــان بيفشــاني بــه دل خــون   ك

 كــه بــه نــوك ســنان بيفشــاني   خواهي ديد سينه چاكدر لحد 

  
 در معنـي و وزنْ » كـردم «(ع) اسـت. در بيـت نخسـت فعـلِ      اين ابيات در نعت علـي 

ــاهمواري ايجــاد كــرده اســت. ســخن از   ــزع«ن ــد«و » ن َــه تركيــب مــا » لح ــزع«را ب » دمِ ن
  كند كه در ابيات طالب شاهد دارد: مي  رهنمون

  16308 يت، ب783ص 

 كه من نيز بيش از نصيبي نخوردم   سليمان دم نزع گفتي بـه مـوران  
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  يا
  7673 يت، ب321ص 

 حاصل پرتو چراغ من است   خانه روشن نمودن دم نـزع 

  است:  »گر«ان فهميد كه صدرِ بيت تو به لحن شرط و جواب شرط دو بيت نيز مي باتوجه

ــش   ــذت زخم ــزع ل ــر دم ن ــه دل خــون   گ  چكــان بيفشــاني ب
ــه نــوك ســنان بيفشــاني    خواهي ديد  در لحد چاك سينه  كــه ب

توجهي مصحح به اين نكتـه   چنين بي نكردن فواصل بين كلمات در نگارش و هم رعايت
  شود، باعث اين ضبط غلط شده است. در نسخ قديم بدون سركش نوشته مي» گ«كه 

  13705 بيت، 643ص  2.2.3
 پي خريدن بلبل كنم ز راز گل قرض   ز بس به صحبت مرغ چمن گرفتارم

 گذاري بين كلمـات، خوانـدن مصـرع دوم ايـن بيـت را دشـوار و       نكردن فاصله رعايت
 شود: كه خوانده مي جايي(مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن) را مختل كرده است؛  چنين وزن هم

» زرِ گل« تا معني و وزن درست شود. ،»زر از گل قرض« و بايد بخوانيم:» ز راز گل قرض«
تـازي   گـل و بـه    اي است كـه در ميـان گـل سـوري باشـد و آن را خـردة        با اضافه زردي

»خوانند:  »الورد زر  

ــي ن ــل ب ــرد از زر گ ــل را ك ــاز بلب  كدام مرغ دگر دل در اين چمن بندد   ني
  )479 ،1 : ج1373معاني  (گلچين

 ـخا كتاب 1019 ةكه نسخ چنان نكتـه را   ني ـا )533 گ(بـر  ياسـلام  يمجلـس شـورا   ةن
 كند. مي  دييتأ

اين خوانش نوزده گ ، برمجلس شوراي اسلامي 1019به اين نكات و نيز نسخة  باتوجه
 :كند يد ميرا تأي
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  اسقاط حرف يا حروف 3.3
  3429 بيت، 107 ص 1.3.3

ــوار خــاطرم  ــرا و از در و دي  اما تهي است مصر من از جوش مشتري   يوســف ت

تـوان دريافـت كـه اشـكالي در      (مفعولُ فاعلات مفاعيلُ فاعلنُ) مـي  مواز وزن مصرع د
جـاي   به» تراود از« آوردن نهاد پيشل وجود دارد و ظاهراً حرفي ساقط شده است. ومصرع ا

  ح:حرسد و اينك بيت مص نظر مي به معناي بيت، صحيح به هجباتو ،است كه» ترا و از«

ــوار خــاطرم ــراود از در و دي  اما تهي است مصر من از جوش مشتري   يوســف ت

 :كند مي دييخوانش را تأ نيا )198گ (بر يمل ةخان كتاب 1518147 ةنسخكه 

  
 ،را دارد كـه » ام خامـه «در مصـرع اول  » خـاطرم «جـاي   به )547 گ(بر 1077210 ةنسخ
  :رسد نظر مي تر به چنين تكرار آن در بيت قبلي، صحيح و هم» تراود«به فعل  باتوجه

  

  4400 بيت، 154ص  2.3.3
ــازگاري     طبيعت كه هريك  دو صفند اهل ــر س ــاهم س ــد ب  ندارن

اي در  سـكته  ،فعـولن فعـولن)   ن فعـولن لبه وزن قصيده و مصرع دوم بيت (فعو هجباتو
  شود: مي نهاد پيش» اند دو صنف«، »دو صفند«جاي  به ،شود كه مصرع اول ديده مي

 ندارنـــد بـــاهم ســـر ســـازگاري   طبيعت كه هريك  اند اهل دو صنف

نيـز چنـين ضـبط     )232(بـرگ   نـة ملـي  خا كتـاب  1518147 ةكـه در نسـخ   گونه همان
 :است  شده
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  10816 بيت، 489ص  3.3.3
ــرگ آرد    از تربيت آب و هوايش عجبي نيست ــر و گلب ــزد پ ــرغ بري  گــر م

اي جـا افتـاده اسـت و سـقط      رسـد كلمـه   نظـر مـي   مصرع دوم اختلال وزني دارد و بـه 
ــادگي دارد. باتوجــه  و ــه وزن و هــم فروافت ــار  ب ــت، اخــتلال در پ ــاي بي ــين معن  آخــر ةچن

كند تا قبـل از   ما را رهنمون مي» جگر«و  ،»شكر«، »خبر« است و وجود قوافي  آرد)  (گلبرگ
» بـرگ «و » گـل « ةرا بـه دو كلم ـ » گلبـرگ «بياوريم تا مشكل قافيه حل شـود و  » بر«، »آرد«

  گونه بخوانيم: كنيم و اين  منفك

 گر مرغ بريزد پر و گـل بـرگ بـرآرد      از تربيت آب و هوايش عجبي نيست
  (مفعول مفاعيل مفاعيل فعولن) تكميل شود. تا معنا و وزن

  
  افزايش حرف 4.3

  14188 بيت، 670 ص 1.4.3
 ايم بر خود به هرزه تهمت و آرام بسته   سيماب محو چاشني اضطراب ماست

 .)46: 1384 بخـش  هاي ضبط متون است (جهـان  زيادت و تكرار يكي ديگر از پريشاني
واو زايــد اســت و » تهمــت و آرام« بــه مفهــوم بيــت، در عبــارت در مصــرع دوم، باتوجــه

  صحيح:» آرام  تتهم«

 ايم بر خود به هرزه تهمت و آرام بسته   سيماب محو چاشني اضطراب ماست
ــ كتــاب 107721 ةكــه نســخ چنــان مجلــس  80741و نســخة  )237 گ(بــر يملــ ةخان

  :اند ضبط كرده گونه نيا )124 گ(بر ياسلام  يشورا
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  تقديم و تأخير كلمات 5.3
  4548 بيت، 161ص  1.5.3

ــردد    خواست بي سكه از نام شوق او ــان گـ ــين درم عيـ  از جنـ

) و در 47: 1384بخـش   ها تقديم و تأخير است (جهـان  هاي ضبط متن يكي از نادرستي
صـحيح و وافـي   » شـوق نـام  «جايي صـورت گرفتـه و    جابه» نام شوق«اين بيت در تركيب 

» جنـين «جـاي   بـه » جبـين «در مصـرع دوم   ،چنـين  هـم  .رسـد  نظـر مـي   معناي درست به  به
  :چنين است بيت صحيح و است  درست

ــردد    خواست سكه از شوق نام او بي ــان گـ ــين درم عيـ  از جبـ

   :كند اين نكته را تأييد مينيز  )274(برگ  1518147 نسخةو 

  
  

  توجهي به اصل موازنه و تقابل در تصحيح بي 6.3
  8630 بيت، 372ص  1.6.3

 مهرشان خزينه يكي استچو آن ديار كه از    بــود ز كيســة دل خــرج هــر دو ديــدة مــن

موازنـه و    به اصل باتوجه .مناسب نيست» ديار« ةبه معني بيت، واژ در مصرع دوم، باتوجه
» دو يـار «اول،   در مصرع» دل«و ارتباط آن با » دو ديده«و با نگاه به قرينة  حيتقابل در تصح

  شود: مي نهاد پيش» ديار«جاي  به

ــود ــد  ةز كيســ ب ــر دو دي ــن ةدل خــرج ه  آن دو يار كه از مهرشان خزينه يكي است چو   م

  9698 بيت، 429 ص 2.6.3
 زنـد  سامان دوزخم به درون جوش مـي    ام دلي چون جنتّ از برون به گل اندوده

  »:دلي«صحيح است نه » ولي«به مقايسة معناي دو مصرع،  باتوجه ،در مصرع نخست

 زنـد  به درون جوش مـي سامان دوزخم    ام ولي چون جنتّ از برون به گل اندوده
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  هاي املايي/ چاپي خطا 7.3
 ها مربوط خورد كه بخشي از آن چشم مي بسيار به ديوانخطاهاي املايي و چاپي نيز در اين 

جمله مـوارد زيـر اسـت كـه      ازآن؛ به ضعف امكانات چاپ و نشر در دورة انتشار اثراست 
آيد: ها در داخل پرانتز مي صحيح آن صورت  

  3870 بيت ،128ص  1.7.3
ــرون آرد     ) چشمةخان (كأس خانة چون نگاهي ز كرس ــذا بـــ ــذب غـــ ــر جـــ  بهـــ

  4748 بيت، 171 ص 2.7.3
 از شرايين عروسان چمـن خـون آمـد      (صبا) تا شده فصاد بهار نشتر باد صباد

  4896 بيت، 178 ص 3.7.3
 ي(نعلين) مهر و ماه درآيد به زير پا تعلبق   قـدم شـخص رفعـتش    از خاك ناگرفتـه 

  5465 بيت، 205ص  4.7.3
 (منت) يك دم آب ز دريا كشد مفت   عجب گر به دوران جودش سـحاب 

  5543 بيت ،208ص  5.7.3
ــد شكســــت    كس كه اين مهره بسـت  بيازو (به بازو) هرآن ــوادث نيابــ ــنگ حــ  ز ســ

  5864 بيت، 224ص  6.7.3

  589 يت، ب226ص  7.7.3
ــل   ــد گ ــا كن ــن بوي ــه ت ــالي را  ب ــاي تصــوير نه  ه

  

 را يقـال  نقش خفتگان آرد[جنبش]  جنپش در پا به  
  

 (حق) رندان بس است طالب از راهب دعايي در حش
 ن شــيخ زمــان نفــرين مــا    تــا قيامــت گــو بكـ ـ   
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  7296 بيت، 301ص  8.7.3

  7780 بيت، 327 ص 9.7.3
ــفته  ــه كاشـ ــا طايفـ ــور مـ ــيم در كشـ  ديدست (الفت) به ميان سر و دستار كه الفث   دلانـ

  7895 بيت، 333 ص 10.7.3

  7987 بيت، 337ص  11.7.3

  8844 بيت، 383ص  12.7.3

  9161 بيت، 451ص  13.7.3
 (بدزدد) شراب نتوان خورد چو مه پياله بدزد   شراب جز بـه شـب ماهتـاب نتـوان خـورد     

  10519 بيت، 473ص  14.7.3
 (پرترم) بدهيد به چشم يار كه پيمانه برترم   كشــدم ذوق خامشــي دارم  خمــار مــي 

  10519 بيت، 483 ص 15.7.3
ــا ــدا   بـ ــوانگي عمـ ــزم ديـ ــه درآميـ  من خندد ة(غمي) دارد بر گري تا هركه لمي   گريـ

 (مصحف) گستاخ (ارباب) جنون نيست به مصف دست اربات
ــت    ــم اسـ ــيفتگان را قسـ ــن شـ ــو ايـ ــف تـ ــرِ زلـ ــه سـ  بـ

 (آهوچشم) خويش همچو مجنون يافت آخر وصل آهوجسم
 پيمــــايي گرفــــت هركــــه آهــــووار چنــــدي دشــــت

ــر دل ــل ،دســت ب ــاي در گ ــار غــم ،پ ــر ب  دوش زي
 اي چون من كجاست (تكلفّ) يار كارافتاده تكليف بي

ــي ــار     بـــ ــيش روزگـــ ــن عـــ ــل انجمـــ  لعـــ
 (عيش) نيست كه در وي شراب نيست چون بزم عشر
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  11601 بيت، 530ص  16.7.3
 اتي بفرســــــتيدديديــــــد رخ او صــــــلو   (ديدن) گل را صلواتي است نظر ديدة  اي اهل

  11712 بيت، 536 ص 17.7.3
 (ثفلش) افكنند و نه آبش فروبرند ني سفلش   پـــارة دل و از بـــس بـــود لذيـــذ خاينـــد

  12152 بيت، 560ص  18.7.3
 ســپهرم كاشــكي ابريشــم ايــن ســاز گردانــد   شايم (تار) مي به زاري و نزاري عود غم را نار

  13546 بيت، 635 ص 19.7.3
ــتارة خــويش     (خوانم) ز شام تا به سحر نمشده خو دعاي گم ــابم مگــر س ــه ي ــد ك ــدين امي  ب

 آيـدش  (پا) بـوي حنـا مـي    رود وز نقش يا مي   خرام چون به رفتن پي كند گم كان تذرو خوش

  13727 بيت، 644ص  20.7.3

  13998 بيت، 659ص  21.7.3

  14199 يت، ب670ص  22.7.3
 ) اضطراب ز شريان گشايدممابي(س سيمان   اي كه خون ز رگ و جان گشـايدم  كو غمزه

  14971 بيت، 712ص  23.7.3

 ز بس گذارش (گدازش) هجر تو شمع پيكر من
 تــر شــده يــك پيــرهن ز پيكــر شــمع  ضــعيف

 هاي) زلف بتان را شمار نيست كوچه (پس هاي بس كوچه
ــان دل   ــابي نشـــ ــه بيـــ ــرد بلكـــ ــم بگـــ  اي غـــ

 دوسـت  ةچنان برون روم از خـويش در نظـار  
 (قيفالم) (نشوم) گر زنند قيقالم كه باخبر نشوند
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  15037 بيت، 715 ص 24.7.3
 وگـو دارم  (لبم) شرم گفت به لب   حيــا نــيم طالــب    شــاعر بــي 

  15888 بيت، 761ص  25.7.3
 ايـم  جا نشسـته  در خون دل نشسته به يك   (چو) ياقوت آبدار چون لعل آتشين و چه

  15919 بيت، 763 ص 26.7.3

  16604 بيت، 779ص  27.7.3

  16253 بيت، 780ص  28.7.3
 انصاف ده كه باده بـدين لـب چسـان كنـيم       خشك (از) رطوبت شبنم نگشته ما را لب ار

  16258يت ، ب781ص  29.7.3
 (پاره) كرد زنجيرم جنون عشق دگرباره   مانـد  دمي بـه حـبس تـنم پيـرهن نمـي     

  16337 بيت، 785 ص 30.7.3
ــابي دارم     عشــق بــر دوش دلــم بــار غــم عشــق نهــاد ــت و ت ــه مگــر طاق ــاني ك ــه گم  ب

ــذابي دارم       (عيارم) سنجيد چون به ميزان نظر نيك غبارم ــه ع ــس طرف ــار نف ــز ب ــد ك  دي

  16525 بيت، 795ص  31.7.3
 گلشـن  ةچرا گل گل نريـزم خـون بـه روي سـبز    

 (سوسن) آزاد در دل سوزني دارم كه من از سوزن

 (بادپيمايي) گرفـت  پيمايي ناصح دلم از بادهچون لب 
 پيمـايي شـوم   بعد از ايـن چـون دسـت سـاقي بـاده     

 خواهم اسير مختمم (محنتم) يا رب رهايي از تو مي
 خـواهم  شكست دين و دل را موميـايي از تـو مـي   
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  170703 بيت، 825ص  32.7.3
 من (كه) دارد همچو خازن گنج دلم مخزن كم   بهر فتح گريـه در هـر پنجـه دارم صـد كليـد     

  17343 بيت، 840ص  33.7.3
ــه  ــبلان مســت ن  اي (به نيم) جرعه خراب از مي الَست نه بينم   اي مكــش صــفير كــه از بل

  17455 بيت، 846ص  34.7.3

  17557 بيت، 851ص  35.7.3
ــد  ــة يآنم ــور ين ــر ن ــب را پ ــي تركي  (عبث) در خرقة پشمينه آيينه نپروردم عبت   دارد م

  17613 بيت، 854 ص 36.7.3

  17726 بيت، 860ص 37.7.3
 يفريب زمزمه دارر(دارد) شنيدن كين دل   گاهي به قول ناقص مـا رنجـه دار گـو   

  17777 بيت، 863ص  38.7.3

  17795 بيت، 863 ص 39.7.3
 گه نو كنم آييني ،(گه) تازه كنم ديني كه   زلفــش بيكــار نــيم يــك دم ةدر سلســل

 چوگاني است (گوي) اگرچه زلف تو از ناز موي
 بســـا شكســـت كـــه بـــر گـــوي عنبـــر آورده

ــيچ  ــنايان ه ــه   زآش ــز بيگان ــته ج ــه نگذش  وار گ
 تر) ز خويش آميخته (عريان تر آنكه با بيگانه آيان

 (داري) وفا را پاس دار شنگ بدعهدي به كف راري
ــا نشــكني   ــان ت ــورين اســت ه ــان بل ــاغر و پيم  س
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  17785 بيت، 863 ص 40.7.3
ــودي    (گام) ر كامبسي دير آمدي گويا به ه ــاي توســن بســته ب ــر پ ــا ب  حن

  17891 بيت، 869ص  41.7.3
ــرمه    ا(ظرف) سرمه تنگ بود نرگس تو ر دل طرف ــر س ــدس مگ ــزال ق ــي چشــم غ  دان كن

  18243 بيت، 888 ص 42.7.3

  18313 بيت، 893ص  43.7.3

  18380 بيت، 895ص  44.7.3

  18421 بيت، 898ص  45.7.3
 مـــرد خـــودرأي چـــون گـــل خـــودروي   (برخطر) است طرخ مشورت پيشه كن كه بي

  22458 بيت، 1103 ص 46.7.3

  22533 بيت، 1107ص  47.7.3
ــنم    (ببوسد) و سروم فتد به پاي كبكم دهان ببوسه ــار او كــ ــيوة رفتــ ــان شــ ــه بيــ  هرگــ

 ستان شود جهان (لبالبم) لاله بس كه ز خون لبالم
ــي   ــر فروكن ــاخن اگ ــه امتحــان ن ــخنم ب ــر س  ب

 سر كردن ز (چون رفت) محمل از نظر بايد قدم چو نرفت
ــي  ــد ب ــر افســوس باش ــي  انگشــت ،ثم ــه ك ــا ب ــايي ت  خ

 طالب ،اي مشاهده كرَمَان) كرده (بي تو نقد پيكرمان
ــي     ــه دانـ ــريم چـ ــردم كـ ــي مـ ــار مردمـ  عيـ

 به هم باشـند يـارب چـون چـراغ و نـور ارزانـي      
 (متصل) خندان دلِ آن جاودان خرم لبِ اين منصل
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  22630 بيت، 1112ص  48.7.3

  22243 بيت، 1092ص  49.7.3
ــار اشــك   ــزم نث ــو بري ــن ت ــاي توس  (به ركابش) فروبرم در آب ديده تا بركاش   در پ

  22381 بيت، 1099ص  50.7.3

  22784 بيت، 1121 ص 51.7.3
 اي كشتيم و پرورديم و حاصـل يـافتيم   دانه   اشك ما آخر به سعي صبر وصل آور(د) بار

  22788 بيت، 1121 ص 52.7.3

  

  گيري . نتيجه4
تصحيح كـرده اسـت. ناشـر در     1346 د طاهري شهاب درممحرا طالب آملي  ياتلك ديوان
بيـت ايـن    . تأمل و تدقيق در بيته استگونه بازبيني بازنشر كرد اين اثر را بدون هيچ 1391
هـا از تصـحيف و    كنـد كـه برخـي از آن    هايي حكايت مي ساماني هها و ناب از آشفتگي ديوان

  شود و بعضي ديگر از خطاهاي املايي و چاپي.  تحريف ناشي مي
 كمـك وزن اشـعار، معنـي    به ديواندر اين مقاله كوشش شد تا با بازخواني ابياتي از اين 

هـا   هـاي خطـي ايـن آشـفتگي     چنين نسـخه  و هم ،سنتّ شعري فارسي ،قرائن سبكي ،ها آن 
دادن  دسـت  سان راه براي تصحيح مجـدد اثـر همـوار شـود و تـا بـه        ينتصحيح شوند و بد

براي مشـتاقان و   ديوانبخش زوايا و خباياي اين  تصحيحي منقحّ چنين نوشتارهايي روشني
  طالبان باشد.

 در اين گلزار (شبنمم) شينمم چون گل بي (فسرده) فشرده
 بيــنم (شــبنمي) ز ابــر فــيض خــوش آن دم كــه شــينمي

 (چار) گوهر هـم  ام كين جار صر ماندهنه در قيد عنا
ــته  ــن پيوس ــه م ــار آزادم   ب ــر چ ــن از ه ــا م ــد ام  ان

 حاصل بود وجوي دوست بي سعي ما در جست
 نشان را گرچه مشكل يافتيم  يم) آن بي(يافت يافتم
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مجلـس شـوراي   ة خان كتاب 1019 ةهايي مانند نسخ در خوانش ابيات و اشعار از نسخه
اسلامي ايران استفاده   خانة ملي جمهوري كتاب 3059480و  1518147 هاي هاسلامي و نسخ

  ها در تصحيح خود استفاده نكرده است. مصحح از آن نسخه ، اماشد
ترين اشكالات تصحيح ايـن اثـر    عمده ،بر اغلاط چاپي علاوه ،دهد مي  اين بررسي نشان

نشـدن   تصـحيف و تحريـف، اسـقاط حـروف، اسـقاط كلمـات، رعايـت       : عبارت است از
توجهي به موازنه و تقابـل   كلمات، تقديم و تأخير، افزايش حروف، و بي  ري ميانگذا فاصله

 در تصحيح.

دهد كه اشكالات تصحيح به اختلالات وزني، اشكالات  نشان ميبالا بندي مقولات  دسته
اي بـوده   گونـه  ها اختلالات معنايي منجر شده است. اغلاط چاپي نيز به تر از آن قافيه، و مهم

شـاعر (طالـب آملـي)     ديوان«كند:  به آن اشاره مي معني صيادانمان در كتاب كه محمد قهر
» چـاپ رسـيده اسـت    وسيلة مرحوم طاهري شهاب، ولي متأسـفانه بـا اغـلاط بسـيار بـه      به

  ).53: 1378  (قهرمان

  جز اغلاط چاپي) (به يآمل طالب وانيدترين اشكالات نسخة چاپي  عمده .1جدول 
  وجودآمده اشكال به  هشد تصحيح  متن  نوع خطا  رديف

  اختلال وزني  يوسف تراود  يوسف ترا  اسقاط حرف  1
  اشكال معنايي و قافيه  برآرد  آرد  اسقاط حرف  2
  اشكال معنايي  نيام گور شود  نيام مور شود  تصحيف  3
  اشكال معنايي  گر دمِ نزع  كردم نزع  بين كلماتفاصلة نشدن  رعايت  4
  يياشكال معنا  بربوده  پربوده  كلمات نيب ةنشدن فاصل تيرعا  5
  اشكال معنايي  شد  شه  تصحيف  6
  اشكال معنايي  اسناد  دستار  تصحيف  7
  يياشكال معنا  بر  پر  تصحيف  8
  يياشكال معنا  دكان تيرگر  دهاكان تبر  تصحيف  9
  يياشكال معنا  جنبي  چيني  فيتصح  10
  اشكال معنايي  دين  زين  تصحيف  11
  يياشكال معنا  تهمت آرام  تهمت و آرام  افزايش حرف  12
  يياشكال معنا  شوق نام  نام شوق  تقديم و تأخير  13
  اشكال در معنا و قافيه  تهمت است  تهمتن است  توجهي به قافيه بي  14
  اشكال معنايي  دو يار  ديار  توجهي به اصل موازنه و تقابل بي  15
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